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  خورشيد طوس، ماه قم!

 ه ضيافت الهـيداران در روزهاي پاياني ماآرزويي كه همه روزه

: كـاش بـا كنند، اين استمي هاي خود تكراردر نمازها و نيايش

برچيده شدن سفره رمضان، بركات و فيض و رحمتش از دست مـا 
ماه خدا را در عمـق جـان  بخشروحنرود. اكنون كه هنوز نسيم 

كنيم، بايد كمر همت بربنديم و از صاحبان مـاه خود استشمام مي
عزيـز،  وردهاي معنوي مـاهاراه حفظ دست در خدا مدد بجوييم تا

  ياورمان باشند و نگذارند قدم از راه بندگي بيرون بگذاريم.

هاي ماه صيام، راضي بودن به قضا و مشيت الهـي يكي از توشه    
است. ما كه روزهاي ماه كريم را با وجود فراهم بودن همـه نـوع 

توانيم باز مي يقيناً ؛لب فرو بستيم خوراكي با نيت قرب پروردگار،
مندي بهره هم عليرغم مهيا بودن همه امكانات، خوددار باشيم و در

  روي خارج نشويم.هاي الهي از خط ميانهاز نعمت

آخرين روزهاي ماه ارديبهشت، مقارن است با دهه كرامت و اين     
رضايت «و خواهر همراه شده كه تجسم عملي دهه با نام يك برادر 

القعده بـا مـيلاد دختـري آغـاز ند. ماه ذيبود »به مشيت الهي
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ت شود كه با تحمل فراق طولاني پدر مظلومش، تن بـه خواسـمي
 يموسـهاي جسـمي و روحـي الهي داد و در مواجهه با شكنجه

خورد اما دم برنياورد و داغ جدايي از امـام و  زمانش، خون دل
ين هاي اسلام ناب حفظ شود. اولي امرش را به جان خريد تا پايه
اش را پـذيرفت امـا بيكـار و بانوي مطهره تقدير خود و خانواده

 اش را به كلاستك تك لحظات زندگي منفعل گوشه خانه ننشست و

) تبديل كرد. او در عين حال كـه Σبيت(درسي براي محبان اهل
مطيع بي چون و چراي امام زمانش يعني بـرادرش بـود، زن را 

و  و حكمـت وانمرديدانسـت. گـويي جـشهروند درجه دو نمي
  اش به ارث برده بود.شناسي را از مادر مظلومهزمان

القعده، يك الگوي تكرار نشدني در تـاريخ معصومه مولود ذي    
بشر است تا همه باور كنند كه ايمان محكم، عزم راسخ، استقامت و 

ز رهبر و مولا و ايثار همه ايستادگي در راه حق و عدالت، پيروي ا
شناسد و الهي، هرگز مرد و زن نمي راه تحقق فرامين ها درداشته

آيد كه بانواني مصمم و مسلح بـه سـلاح ايمـان و بسيار پيش مي
از  اراده، گوي سبقت را در ميدان بندگي و اطاعت از پروردگـار،

  لهّ تعالي و تكامل ـد، بر قـوسن اميـربايند و سوار بر تمردان مي
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  گذارند.ردان را پشت سر ميايستند و خيل مروحي و معنوي مي

اند، بر ريخ تحمل كردههايي كه زنان در طول تاها و مصيبترنج    
 آنهـااگر مردي با يك صدُم  هايي كهكس پوشيده نيست! رنجهيچ

زد و پرچم ها و شدايد زانو ميشد، در برابر غول مصيبتمواجه مي
، يهاي خدادادستعداداز ا برد اما زنان با مدد جستنتسليم بالا مي

و  هاي زنانهتاند اسب سركش ناملايمات را با لطافهمواره كوشيده
كنند. با توجه به اين واقعيـت،  هارممهر مادرانه و محبت دخترانه 

ديار قـم، ديگر زيبنده نيست كه كسي بگويد: دسته گل آرميده در 
گونه كه كسي حق ندارد خورشـيد الگوي بانوان است! همانفقط 

  سرمشقي براي مردان تلقي كند. نهات طوس را

هاي بـاغ فـاطمي و علـوي، بـوي خلاصه اينكه هر يك از گل    
هاي ايد هيچ انساني را به دليل تفاوترا دارند و نب مخصوص خود

كرد. در ماهي كـه  هاي بهشتي محرومظاهري، از بوييدن اين گل
است، چه بهتر كه همچـون پروانگـاني  »رضايت«آراسته به صفت 

 طوس و ماه قم، جمع شـويم و از عطـر يدا گِرد محور خورشيدش

  وجود آنان شميمي برگيريم و توشه زندگي خود سازيم.
  »سپيدار«
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  يار هم باشيم

  عِ هم، پروانه هم، يارِ هم باشيمبيا تا شم

  در اين گلشن، بهار هم، گل هم، خار هم باشيم

  از مِهرِ يكديگر شبان تيره را روشن كنيم

  ك محفل، شمعِ گل رخسار هم باشيميتار در اين

  وار، اوصاف هم گوييمآيينه ز يك رنگي به هم

  باشيم به يكتايي، دل هم، ديده بيدار هم

  صفا در پرده با هم، راز هم گوييمبه صحراي 

  هاي زار هم باشيمبه گلزار وفا همناله

  ن بر گِردِ هم از جان و دل گرديمپريشان خاطرا

  ، غمخوار هم باشيمز شهر آوارگان در دشت غم

  آتش افروزد كه ما را آشيان سوزد ررقيب اَ

  يمبار هم باشپناه هم ز آبِ ديده خون

  افروزيم، چراغِ شادي از صحبت برشبِ ظلمت

  به روز هوشياري، رهبر افكار هم باشيم

  دام بلا رستيم،هم پرواز هم گرديمگر از 
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  ستيم، در طومارِ هم باشيمر از تير فلك خَوَ

  با هم دشمنان دادند دست دوستي ،»الهي«

  پيكار هم باشيم چرا ما دوستان، پيوسته در
  »ياالهي قمشه«

  شجاعت

اجراي مراسـم در كليسـا  واعظي در قرن نوزدهم ميلادي براي
هـم در كليسـا  جمهوركه به او اطلاع دادند رئيس شدآماده مي

اشد. بزند، هايي كه ميحضور دارد. بنابراين، او بايد متوجه حرف
انـد كـه آقـاي بـه مـن گفته«واعظ در سخنراني خود گفـت: 

 اند كـهحضور دارد و از مـن خواسـتهجمهور در برنامه ما رئيس

ش جمهور از گناهـاناگر رئيس هايم باشم. بايد بگويممتوجه حرف
  »توبه نكند، به جهنم خواهد رفت.

سراغ واعـظ رفـت و گفـت: جمهور بهبعد از پايان مراسم، رئيس
اگر من يك سرباز مثـل شـما داشـتم، دنيـا را تسـخير  ربان،ق«

   »كردم!مي

  را خوانده است!  »اشهدش«كه شجاعت، هراسي است 
  »محمديسعيد گل«
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  چند دعاي قرآني

هاي نساء و مائده ره از بشري دعاهاي قرآني در سورهدر اين شما
  كنيم:را مرور مي

گوينـد: اي) كه ميهمان افراد (ستمديده ...«: 75سوره نساء آيه 
پروردگارا! ما را از اين شهر (مكه)، كه اهلش ستمكارند، بيـرون 
 ببر! و از طرف خود، براي ما سرپرستي قرار ده! و از جانب خود،

  ».يار و ياوري براي ما تعيين فرما

 پروردگارا! من تنها اختيار«) گفت: Σ: موسي(25سوره مائده آيه 

اين جمعيت گنهكـار، جـدايي  ا وخودم و برادرم را دارم، ميان م
  »بيفكن!

) عـرض كـرد: Σ(: حضرت عيسـي مسـيح114ه مائده آيه سور

 اي براي ما بفرست! تا برايوندا! پروردگارا! از آسمان مائدهخدا«

و به ما روزي ده! تـو  ،اي از توو نشانه ول و آخر ما، عيدي باشدا
  »دانشنامه اسلامي«               بهترين روزي دهندگاني!

  كارگر و معلم در احاديث

  ترين پاكيزه«ارگر فرمودند: ك ) در تجليل از كار وδرسول خدا(*
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) از جنـگ δهنگامي كه رسول خـدا( »درآمد، كار با دست است!
گشتند، سعد انصاري به استقبال آن حضرت شتافت. پيامبر باز تبوك

هاي او را احساس خشني دست با او مصافحه كردند و چون زبري و
هايت اين چنين كوفته و خشـن چرا دست«از او پرسيدند:  د،كردن
كنم و اي رسول خدا! با بيل و طناب كار مـي«سعد گفت:  »است؟

 دست او را بوسيدند و )δ(پيامبر »كنم.را تأمين ميام هزينه زندگي

  »آتش جهنم به آن نخواهد رسيد. اين دستي است كه«فرمودند: 

مزد كارگر را پـيش از خشـك دست«) فرمودند: δپيامبراكرم(* 
  »عرق او بپردازيد! شدن

حق معلم آمده اسـت:  در باره )Σاد(در رساله حقوق امام سج* 
را بزرگ داري و مجلس او  حق معلم و آموزگار تو اين است كه او«

گيري و به هاي او را خوب گوش كني و فراشماري. گفته را محترم
ه از دانش و علم بـه آن او را كمك كني تا آنچه را ك او رو آوري.

كنـي و  بياموزد. به تو ياد بدهد كه دل را پـاكيزه نيازمندي به تو
ات را انديشه ها، روشني و جلا بخشي! عقل وچشم را با ترك هوس

هاي وختهـكار گيري و آمات را بهيـم و زيركـفارغ سازي و فه
  »به ديگران انتقال دهي. آموزگارت را بي خيانت
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  نهايت بخشش

  فر است در طريقت ما كينه داشتنك

  داشتن ينهيآيين ماست، سينه چون آ
  »طالب آملي«

بود  گرفتهرشوه  شآشپز چرا كه ؛بزرگي را آشپزش مسموم كرد    
كـه در بسـتر آن مرد بزرگ در حالي اما ود را بكشد.خ سرور تا

كرد، كمي پول به او داد و گفـت:  مرگ قرار داشت، آشپز را صدا
جاي دوري برو. زود از اينجا فرار كن ي بخر و بهت، بليبا اين پول«
دي، تو را قطعـه قطعـه بفهمند كه تو چه كر را اگر شاگردانمـزي

  »خواهند كرد.

فرمايد: خداوند در قرآن مي هرگز نيكي با بدي يكسان نيست.    
اي رسول! تو و امّتت در امور شخصي هميشه بـديِ خلـق را بـه «

ست، پاداش بدهيد تا همان كسي كه گويي كه نيكي ا بهترين عمل
  »صابر قاسمي«    »خويش تو گردد.با تو بر سر دشمني است، دوست و 

  قصه آفرينش و آدم

بي را بـا ـه مطالـد، سلسلن شماره به بعـمخاطبان گرامي، از اي
  كنيم. هاي قرآني و داستان زندگي انبيا تقديم شما ميموضوع قصه
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) Σها همگـي از نسـل آدم ابوالبشـر(نبه اينكه ما انسا با توجه

و خلقت آن حضـرت  هاي قرآني را با آفرينش جهانهستيم، قصه
آفريـد در  خداوند متعال، زمين را در شـش روز كنيم.شروع مي

هايي پايه كه عرش او بر روي آب بود. سپس آسمان را بدونحالي
كـه ديـده شــوند آفريـد و خورشــيد و مـاه را در آن، جــاي 

ــد، كوهخداوداد. ــنگين ن ــاي س ــرار داد و ه ــين ق را روي زم
  هاي ساكنان زمين را در دو روز آفريد.نيازمندي

چون خداوند خواست «) آمده است: δدر روايتي از پيامبراكرم(    
آفريد و به آنهـا عقـل موجودات را بيافريند، نخست فرشتگان را 

كنند و ها را از آنان گرفت تا او را تسبيح و ستايش بخشيد و هوس
 به عبادت او بپردازند. سپس جانوران را آفريد و به آنهـا شـهوت

ه او عقل بخشيد و عقل را از آنان گرفت. سپس انسان را آفريد و ب
  »و شهوت را با هم بخشيد.

هر انسـاني كـه عقلـش بـر « ) همچنين فرمودند:δاكرم(پيامبر
ت و هايش چيره شود، مقام او از ملائكه هم بالاتر خواهد رفهوس
  از جانوران هم  هوا و هوسش بر عقلش چيره شود، ساني كهـهر ان
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  »خواهد شد.تر پست

خواست و اراده خداوند چنين بود كه روي زمين، مخلـوقي را     
بيافريند كه نماينده او باشد و صفاتش پرتوي از صفات پروردگار و 

خواسـت زمـين و مقامش برتر از فرشتگان باشـد. خداونـد مي
اش باشد تا بتواند با كمك اي بيكران آن در اختيار نمايندههنعمت

اي از عظمـت خداونـد باشـد. هاي خود جلـوهتوان و استعداد
از روح  را از گلِ مخصوصـي آفريـد و مخلوق خداوند، بدن اين

ر او وزيد و بشري كامل شد خود در آن دميد. نسيم زندگي در پيك
  ناميده شد. »آدم«و 

اي عربي به معناي خاكي يا سرخرنگ اسـت ژهآدم در اصل، وا    
ولي ريشه اصلي آن معلوم نيست. در ميان كنعانيان باسـتان، آدم 
به معناي انسان و خداي زمين و در زبان عربي به مفهوم گندمگون 

  است.
  »احمد بانپور«

  رژه زندگي

آيا شما يك تماشاچي هستيد؟ آيا جزو آن دسته افرادي هستيد كه 
جاي بـه ،كار بقيه را تماشا كننـد كنار بايستند و دهندترجيح مي
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مثل  گفت كه زندگيبزرگي مي اينكه خودشان كاري انجام دهند؟
كننـد، است! اشخاصي هسـتند كـه رژه را سـازماندهي مي رژه

كننـد. كنند، بعضي هم آن را تماشا ميشركت مي افرادي در رژه
شما جـزو  است؟ اي در كاردانند رژهحتي نمي البته افراد ديگري
  كدام دسته هستيد؟

منتظر چه هستيد؟ از تماشاي  براي سازماندهي رژه زندگي خود    
بـه  فعاليت ديگران دست برداريد و رؤياها و آرزوهاي خودتان را

 كار را براي شما نخواهد كـرد.كس اينواقعيت تبديل كنيد. هيچ

ين شما ستاره رژه خودتان بشويد زيرا هميشه تماشاچي براي تحس
  وجود دارد.

  »خوانيناهيد مؤمن«

  مرا به غير وامگذار!

كني؟ مرا جز به وليّ مهربانت، بـه خداوندا! مرا به كه واگذار مي
 غير واگذار مكن و تنها آغوش مهر او را برايم بگستران و خنكـاي

س مسيحايي او را به عمق جانم ارزاني دار زيرا تنها او رحمـت نفَ
سايه چتر امان او آرامش و قرار ببخش كـه واسعه توست! مرا در 

  در پرتو نور وجود اوست! بركت جهان آفرينش به اذن تو،
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 ) محقق شـود وΣالعلوم(راي غايب از نظر! كاش فردا وعده باق    

: اي اهل عـالم! مـن شمشـير صداي رسايت در تمام جهان بپيچد
در فردا ماه رخسارت از پرده غيبت بـهانتقام گيرنده هستم! كاش 

ات باشد! كاش نقطه پايان اين همه چشم انتظاري آيد! كاش فردا
فردا گره كور غربتت با دست قدرت الهي باز شـود! كـاش فـردا 

: خداونـدا! در باشد زمان اجابت دعاي هر شب خوبان روي زمين

  فرج وليت تعجيل فرما!
  »اميد ارغوان«

  آگهي روانشناس

مه چاپ كرد بـا ايـن روزي يك دكتر روانشناس، آگهي در روزنا
راضي نيستند. زنـان  عنوان: مشاوره براي زناني كه از همسرشان

روزي خـانم  روانشناس آمدند و مشاوره گرفتند. زيادي نزد اين
بـا ديـدن او  منشي، يك زن تنها را به اتاق دكتر فرستاد كه دكتر

هم به شدت  وازيرا آن بانو، همسر خودش بود.  بسيار متعجب شد
  وقتي متوجه شد وارد مطب همسرش شده است!تعجب كرد 

تو ديگر چرا «طرف در اتاق رفت، دكتر گفت: به هنگامي كه زن    
كه از شوهرشـان راضـي  به اينجا آمدي؟ اينجا جاي زناني است
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خانه، پول، ماشين و  ؛ن كه همه چيز براي تو فراهم كردمنيستند! م
ه، همه چيز كـه ن«زن گفت:  »ويلا! هنوز هم از من راضي نيستي؟

بار بـراي مـن، يـك ل، ماشين و ويلا نيست! تو حتي يكخانه، پو
فتـي: به من نگ بارها حتي يكتو در اين سال شاخه گل نخريدي!

  »دوستت دارم!

تان دارد، كسي كه شما را باور كـرده و دوسـت هرگز نگذاريد    
احساس كند در زندگي شما موجودي اضافي است يا حس كند شما 

 ساير افراد و هر كار ديگري وقت داريد و او در رتبـه آخـر براي

تان بـه كسـي كـه شـما را جدول علايق شما قرار دارد! حواس
خالصانه و واقعي دوست دارد باشد زيرا اگر روزي از بي تـوجهي 

تان كند، ممكن است ديگر كسـي را پيـدا و ترك شما خسته شود
  باشد!از صميم قلب دوست داشته  نكنيد كه شما را

  خانه، پادگان نيست!

خانه، محل زندگي يك خانواده است كه هم عرف جامعـه و هـم 
اند ارچوبي براي آن مشخص كردههريم و چتعاليم والاي اسلام، ح

و هر يك از اعضاي خانواده، در برابر يكديگر هم داراي حقـوقي 
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اين، هر يك از افراد بنابر شان است.هستند و هم تكاليفي بر عهده
واده هم براي رشد و پيشرفت شخصي خود و هـم بـا هـدف خان

پذير باشـند و بـاور ليتپيشبرد اهداف والاي خانواده، بايد مسئو
خانواده را كنند كه اگر در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، پيكره 

  اندازند.از تعادل و پويايي مي

ن و در اين ميان، مسئوليت والدين در قبال خانواده، بسيار سنگي    
عنوان پايه گذاران بناي خانواده بايد است. والدين به سازسرنوشت

تـك اعضـاي هايي هوشـيار، تكو گوشهمچون چشماني بيدار 
تا گردبادهاي مشـكلات و  خانواده را زير چتر حمايت خود بگيرند

ن با د. والدينشين كنگوشه و گيرزميند آنان را ها نتوانتگرگ رنج
ها زندگي پرفراز و نشيب خود و نيز با نده سالتكيه بر تجربيات ارز

گفتـار و رفتـار سرازير كردن چشمه احساسات پاك خويش، بايد 
آنـان را در مواجهـه بـا  بين قرار دهند وترها را زير ذرهجوان

البته اين به معناي  ؛ها تنها نگذارندها و ناكاميها و تلخيدشواري
  ست.ايرادگيري، تحكم و تذكرهاي آمرانه ني

نبايد امر و نهي همچون چوب تنبيه، بالاي سر ديگران باشـد و     
قدرت تفكر، منطق، دور انديشي و انتخاب را از آنان بگيرد. اگـر 
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ها بـا امـر و نهـي و سـخنان قرار بود همه امور زندگي انسـان
ها تك انسـانحق خداوند بود كه تك آميز همراه باشد، يقيناًتحكم

اده پيشرفت و تكامل بكشاند اما شايسته لطف و با اين روش به ج را
و حق انتخـاب را از بنـدگان  مهرباني آفريدگار نيست كه اختيار

  بگيرد.

بر عهده والدين دارند، راهنمـايي  يكي از حقوقي كه فرزندان    
است امـا اگـر ايـن  بيراه راه از آنان در تشخيص حق از باطل و

مش همراه شود، معجـزه راهنمايي با چاشني محبت، نرمي و آرا
آورد. انجام كند و طفل گريزپاي را هم روز جمعه به مكتب ميمي

كارها طبق دستورات قطعي و چكّشي، مخصوص نيروهاي نظامي 
تا سرباز بياموزد كه بايد مجري قانون و مقيدّ  و داخل پادگان است
آميز و امر و تحكم شالوده خانواده، با دستورات به فرمان باشد اما

  ندارد. همسازيو ، همخواني هاي خشكنهي

اي موفق كنند خانوادهنظران در امور خانواده تأكيد ميصاحب    
و پويا است كه احترام همراه با دوستي و محبت بـر روابـط بـين 

خانواده، سـنگ صـبور  آن حاكم باشد و هر يك از افراد اعضاي
ه كوچك يـا اشتبا كبترماي كه اگر فردي به گونه ؛يكديگر باشند
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شوند و حتي خطاي بزرگي شد، اولين كساني كه از آن مطلع مي
اش باشـند نـه كنند، افراد خانوادهاش ميي حل مشكل ياريبرا

اينكه پس از آگاهي دوستان، همسـايگان، مقامـات انتظـامي و 
، والـدين شـوندميقضايي، آخرين كساني كه از اين امر آگـاه 

  »حسين يوسفي«                    باشند!

  انسان بودن، نعمت است!

را سـپاس گرديم تا دهنده آن موهبـت اگر به دنبال موهبتي مي
  چرا راه دور برويم؟؛بگوييم

 كنم هم به عابر پياده و همسعي مي هنگام رانندگي معمولاً    تجربه

به خودروهاي ديگر، در حد امكان راه بدهم. گاهي اين رفتار من 
ميشه بعـد از اينكـه طـرف شود اما هموجب اعتراض همسرم مي

احساس  ؛كنداز من تشكر مي با بالا بردن دست يا زدن بوق، مقابل
كنم كـاري انسـاني انجـام دهد. حس ميمن دست مي خوبي به

  كند.ام و طرف مقابل من هم قدرداني ميداده

جالب اينجاست كه وقتي بـراي عبـور عـابران پيـاده از روي     
كنيم، آنها بـاز مي توقف -آنهاستكه البته حق مسلّم - كشيخط
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ديگـران، از  به نظر من احترام گذاشتن به حقوق كنند!تشكر مي
وضوع م ينامصاديق قدرشناسي از نعمت انسان بودن است. رعايت 

 حوصله و شتاب زده نباشم و شـكرباعث شده كه در رانندگي، بي

زيكي ها و مردم، درگيري لفظي يا فيخدا، تصادف نكنم و با راننده
  نداشته باشم. -كه اين روزها خيلي شايع است-

شان به نكتـه مهمـي اين شهروند گرامي در تجربه خوب    تحليل
از ما آن را فراموش كرده باشيم. اند كه شايد بسياري كرده اشاره

، نعمتي است كه نصيب ما شده و لازم است »لوقات بودناشرف مخ«
هاي خود مراقب رفتار، گفتار و حتي انديشهبه شكرانه آن، چنان 

ا در باره ما صدق كند. همه م باشيم كه صفت اشرف مخلوقات بودن،
  ايم: اين گفته ارزنده سعدي را شنيده

  تن آدمي شريف است به جان آدميت

  نه همين لباس زيباست نشان آدميت

  ه حقيقت آدمي باش وگرنه مرغ باشدب

  دميتآ كه همين سخن بگويد به زبان
  »سهيلا ثقفي«
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  چند يافته روانشناسي

 ؛امش خود را حفـظ كنيـداگر هنگام شنيدن انتقاد افراد، آر 
مگين شويد و به فـرد با اعتماد به نفس بالا هستيد و اگر خش فردي

تحقيقات روانشناسي ثابت كـرده  خود شيفته هستيد. ؛منتقد بتازيد
، شخص »هنجاررؤياپردازي نا« در نوعي مشكل رواني تحت عنوان

شود تا از دنياي واقعـي صورت افراطي در رؤياهايش غرق ميبه
در افـرادي كـه مـورد  فرار كند. اين نوع رؤيـاپردازي اغلـب

  شود.اند، ديده ميسوءاستفاده قرار گرفته

 شويد، بدن شما ميزان زيـادي دوپـامين زماني كه عاشق مي
به خواب و غذا،  باعث افزايش انرژي، كاهش نياز كهكند ترشح مي

  شود.ترين جزئيات ميبردن از كوچك تمركز حواس و لذت

 شوند، در مقايسه با ساير ها كودكاني كه تنبيه ميطبق پژوهش
پذيري و خويشـتنداري كان، كم خطاتر هستند ولي مسئوليتكود
تقويت نشده و در مقابل فريب افراد ديگر، مقاومـت كمتـري  آنها

  دهند.نشان مي

  دا بزند،ـبدون اينكه شخصي شما را ص ا وقتيـهپژوهشطبق   
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نشانه وضعيت رواني سالم شـما  ؛ايدتان را شنيدهكنيد نامحس مي
بوط را بـه شـكل است چون مغز در حال فعاليت، صداهاي نـامر

  دهد.نام شخص تغيير مي كلمات آشنا مخصوصاً

  انار عابدان

سحاق، از زاهـدان و االمقدس با ابراهيم ابودر بيت«بزرگي گفت: 
قبل از ناهار، زير درخت اناري چند  عابدان معروف، همراه بودم.

: يـا ازي شـنيدم از آن درخـتركعت نماز اقامـه كـرديم. آو
ا بخور. ابراهيم سرش ر و از اين انارها بداراسحاق! ما را گرامي ابا

پـس ابـراهيم  درخت، سه بار همان پيغام را داد. پايين انداخت.
. يكي را خودش خورد و ديگري را به مـن چيددو انار  برخاست و

  داد، انار ترش بود.

بزرگ شده  ؛به آن درخت رسيديم هنگامي كه در راه بازگشت،    
داد و مـردم آن ر انار مـيو انارش شيرين شده بود و سالي دو با

به بركـت وجـود ابـراهيم  گفتندمي »العابدينمّانرُ«درخت را 
  اسحاق.ابو

  »لاولياتذكره ا«
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  مقايسه

كند بلكه تمام توجـه ها نگاه نمياسب گاه به ديگراسب اصيل، هيچ
  تر بتازد.در مسابقه، از همه سريع كند كهمعطوف مي خود را

  »هنري فوندا«

بار خـود را س شكار كردند و به اين قصد، كولهدو شكارچي هو    
شكار وجوي نگل شدند. وقتي مسافتي را در جستبستند و راهي ج

 آمد.سوي آنها ميگرگي پيدا شد كه به كله و پيمودند، ناگهان سر

شده بودند، تصميم به  زدهوحشتهر دو شكارچي كه از اين اتفاق، 
خود انديشيد  اي بادر اين هنگام، يكي از آنها لحظه فرار گرفتند.

بارتر سـبكپشتي خود را بر زمين گذاشت تـا سرعت كولهو بعد به
  فرار كند.

 شده بود، گفت: زدهشگفت شكارچي دوم كه از اين كار دوستش    

تر از تواني سـريعهر قدر هم بار خود را سبك كني، باز هم نمي«
و گرفتار خواهي شد، پس فايـده انجام در دام اوي و سرگرگ بدَ

تر خواهم سريعمن نمي« شكارچي اول پاسخ داد: »كار چيست؟اين
تر ار كنم. قصد من آن است كه سريعاز گرگ بدوم و از چنگ او فر

  كار شوم، نجات اين ق بهـو از تو سبقت بگيرم! اگر موف از تو بدوم
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  »خواهم يافت.

زندگي، شكارگاه نيست! ميدان مسابقه نيست! نه تعقيـب و     نكته
 تييمأمور انساني براي انجام گريزي وجود دارد و نه رقابتي! هر

گذارد. خط پايان گي اين دنيا ميفرد، پا به زندمنحصر به خاص و
نـدگي مسابقه زندگي، براي هر كس متفاوت است لذا مقايسـه ز

جاي توجـه بـه كديگر غير ممكن است! سعي كنيد بهها با يانسان
خـود را  ديگران، بر امور خودتان متمركز شويد، رسالت زنـدگي

كشف كنيد و بر آن اساس، روزهايتان را سپري كنيد. بدين ترتيب، 
رگ تبديل كنيد! پيروزي به يك پيروزي بز تان راتوانيد زندگييم

توانند همزمان با هم، نفر اول و برنده آن اي كه همه ميدر مسابقه
  باشند!

كردم است. زماني فكر مي »مقايسه«يكي از دلايل توقف رشد،     
شـناختم، كسـاني كـه مي وضعيت من خوب است زيرا خود را با

هاي خـود سعي كنيد هميشه خودتان را با هدفكردم. مقايسه مي
 تـوانهميشـه مي تان زيـرايسه كنيد نه با دوستان و همكارانمقا

ما باشند. بايد ببينيـد كـه تر از افرادي را يافت كه در سطح پايين
هايتان كـدام اسـت نـه اينكـه هاي شما چيست و خواستهقابليت
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د كـه دارايـي كنند. هميشه كساني هستنديگران چه كرده و مي
 يك از اين امور، مـلاك نيسـت وهيچ كمتري نسبت به شما دارند.

  هايتان مقايسه كنيد.با هدفبايد فقط خود را 
  »مسعود لعلي«

  نشينيآيين آپارتمان

گسترش اسـت و خواسـته يـا  نشيني، در شهرها در حالآپارتمان
به  توجهيترديد كممعاشرت افراد تأثيرگذار است. بي ناخواسته در
كند. پس بهتر اسـت در دار ميمعاشرت نيكو را خدشه اين مقوله،

اين است كـه در  اين زمينه نيز دانش خود را ارتقا بدهيم. واقعيت
آپارتماني ايران، فرهنگ خاصي حاكم است  حال حاضر در زندگي

كه تا حدودي از شرع و قانون نشأت گرفته است اما متأسفانه برخي 
  گذارند.ن را زير پا ميافراد، حقوق همسايگا

بـا  هاني به جهت ارتباط نزديكي كـه خانـهدر منازل آپارتما    
از  يكديگر دارند، مراعات حال همسايگان، بسيار ضروري اسـت.

آنجا كه هر خانواده حق دارد رفت و آمدهاي خاص خود را داشته 
هاي شـبانه، و آمدها و ميهماني باشد، بايد دقت كند كه اين رفت

ديگران در آن زمان مشغول استراحت  وقاتي نباشد كه معمولاًا در
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ها، سـر و پلـهراههستند چراكه رفت و آمد افراد در آسانسور و 
كند كه مخلّ آسايش ديگران اسـت. از مي ادجيا اصداي زيادي ر

ها عاملي است كه موجب پلهديگر، بلند صحبت كردن در راهسوي 
قـدر صـداي ضـبط يـا آن ود. برخي افـرادشآزار ديگران مي

كنند كه آسايش و آرامـش ديگـران را تلويزيون خود را بلند مي
  كنند.مختل مي

ها براي تبـديل شده كه برخي از مالكان آپارتمان ديده اخيراً    
به بازسـازي گرفتـه و ديـوار  خانه خود به سبك امروزي تصميم
اي ها صـدكننـد و مـدتمي آشپزخانه را كوتاه يا شومينه نصب

سوي ديگر،  دهد. ازتعميرات، همسايگان را آزار مي خراشگوش
دار نيز ناخواسـته موجـب آزار هاي بچهگاهي برخي از خانواده

سر و صـدا و  هاي پربازي شوند زيرا بعضي كودكان باديگران مي
دويدن در ساعات مخصوص استراحت، موجب آزار همسايه طبقـه 

  شوند.پايين مي

مان است. از آنجـا كـه همـه سئله نظافت ساختمشكل ديگر، م    
ظافـت ندارنـد، در بسـياري از ها مـأمور مخصـوص نساختمان
بعضي  كهو نظافت ساختمان وجود دارد  كردن ها مشكل جارومجتمع
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 را در ايـن زمينـه ندارنـد. در بعضـي همكـاري لازم ن،انكاس

هر  در آبياري فضاي سبز نيز با هم مشكل دارند و ها حتيساختمان
 اندازد. البته فرهنگ هراين مسئوليت را بر دوش ديگري مي كس

نوع معماري ساختمان هـم در  ها، محل آپارتمان ويك از همسايه
  بروز اين مشكلات مؤثرند.

كنيم؟ چرا چنين شده؟ و چرا ما حقوق همديگر را رعايت نمـي    
اطلاعـي از عامل عدم رعايت حقوق ديگـران، بي ترينشايد مهم

آگاهي نسبت به حقـوق رعايت نكردن اين حقوق يا حتي نا اقبعو
گاهي افرادي با وجود اطلاع از حقوق همسـايگان،  همسايه باشد.
گذارند. البته زير پا مي ترجيح داده و حقوق ديگران را نفع آني را

ارد از عوامل زيادي در بروز مشكل بين ساكنان آپارتمان وجود د
نشيني در ايران، هـم سازي و آپارتمانجمله: نوپا بودن آپارتمان

همـه سـاكنان آپارتمـان، ضـعف  نبودن دانش و آگـاهي سطح
هاي عمـومي، سـازگار نبـودن از جانـب رسـانه رسانياطلاع

  نشيني با فرهنگ ايرانيان.آپارتمان

  »خسرو اميرحسيني«
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  تشويق و دلگرمي

برخي از شاهكارهاي جهان، مرهون سـخن يـا عملـي  مشهورشدن
 گي يا دوستي قابل اعتماد است.كننده از جانب يار و ياور زند دلگرم

و رازدار مثل سوفيا نبود، امروز مـا  همدممثال، اگر زني  عنوانبه
  در ميان بزرگان ادبيات جهان نداشتيم. »ناتانيل هاوثورن«نامي از 

روزي كه ناتانيل، دل شكسته و افسرده، به خانه برگشـت و بـه     
لش در اداره و او را از شـغ رش ناموفق بودههمسرش گفت در كا
د، سوفيا بدون اينكه خم بـه ابـرو بيـاور ؛اندگمرك اخراج كرده
ال راحـت تواني با خيحالا مي اشكالي ندارد،«پيروزمندانه گفت: 

  »به نوشتن كتابت بپردازي!

! اما وقتـي مـن دارم بله«جواب داد:  آلوديناتانيل با لحن غم    
سـوفيا  »وريم؟بيـامان را از كجا يسم، خرج زندگينوكتابم را مي

زده او، مقدار كشيد و در مقابل ديدگان حيرت كشوي ميز را بيرون
ناتانيـل طرف همسـرش گرفت.بيرون آورد و به وجهي پولقابل ت

فت: ـيا گــسوف »اي؟ول را از كجا آوردهـن همه پـاي«پرسيد: 
  ت ـانستم روزي دسدو مي اور داشتمـبوغ تو را بـن هميشه نـم«
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به همين دليـل،  به نگارش يكي از شاهكارهاي جهان خواهي زد.
دادي، مقـداري را هر هفته از پولي كه براي خرج خانه به من مي

م كنفكـر مـي انداز من است.ها پساين پول كردم.انداز ميپس
  »سال ما كافي باشد.براي خرج يك

 يا بـود كـه يكـي ازگرمي و اعتماد سـوفدر سايه همين پشت    

 »غـوانينامـه ار«هاي ادبي آمريكا تحت عنوان ترين رمانبزرگ

  خلق شد. 
  »راستكار محمودزاده«

  هاي تبريزديدني

 اين پل در شمال غربي تبريز قرار دارد كه از مسير    چايجيپل اَ

 »قـوري چـاي«ان به جاده فرودگاه روي رودخانـه خيابان خلب

ويه است كـه در ي از آثار دوره صفچاساخته شده است. پل اجي
چشـمه  16ميرزا تعمير شده. اين پل شـامل زمان وليعهدي عباس

چشمه كه طاقي هلالي دارند، بقيـه طـاق  3است كه به استثناي 
  جناغي دارند.

آباد، هسـتند: مسـجد صـاحب ساير آثار تاريخي تبريز عبارت    
  ان، ساختمان پوشخانه قدكي، خانه بهنام، برج خلعتمسجد جمعه، 
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  »محمدرضا فرخو«                 استانداري و كاخ شهرداري.

  داغ و يخ، گرم و سرد!

ها وجود نام صفت برخي رنگها، موضوعي بهدر بحث شناخت رنگ
ي مانند داغ يا يخ و گرم يا سرد تاها صفيعني به بعضي رنگ ؛دارد

  شود.داده مي

 شود كه كـاملاًميهايي گفته رنگ به    هاي خنثي يا خالصرنگ

، شامل: سياه يثخن هاياند و رنگ زيرين ندارند. رنگاشباع شده
  اي و خاكستري است.سفيد، بِژ، قهوه

اند، هاي ديگر تركيب نشـدهها با رنگاين رنگ    هاي داغنگر
تحريك سيستم عصبي افراد  بسيار قوي و تهاجمي هستند و موجب

قرمز است. براي اينكه  ها،رنگگونه ترين نمونه اينمهم شوند.مي
ها تحريك كننـد، از رنـگ نايي يك نوزاد را براي شناخت رنگبي

راسـيون ودك بنديشود در رنگكنند. توصيه ميمي قرمز استفاده
منزل، از رنگ قرمز به مقدار زياد استفاده نشود زيرا روي سيسـتم 

دي بـه افـرا گذارد و آنان راعصبي ساكنان منزل تأثير منفي مي
  كند.عصبي تبديل مي
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ها حالت برف و يخ را در ذهـن تـداعي اين رنگ    هاي يخرنگ
نقطـه مقابـل  در و ايجاد كننده احساساتي هسـتند كـه كنندمي

ار دارند. آبي، جزو اين دسته هاي داغ قراحساسات ناشي از رنگ
  ها است.رنگ

هايي هستند كه در ميان دو طيـف نـوري رنگ    هاي گرمرنگ
گ قرمز اسـتفاده شان از رنزرد قرار دارند و در تركيب رنجي ونا

هستند و احساس بخش نشاط انگيز وها هيجانشده است. اين رنگ
ها است. د. رنگ سرخابي هم جزو اين رنگنكنگرما را تداعي مي

 ادجـياتركيب قرمز و سفيد با يكديگر، طيف صورتي و سرخابي را 

مقداري آبي اضافه شود، طيف بنفش ها اين رنگ كند كه اگر بهمي
هـاي رنگ«را  هاي گرمها، رنگكند. در طراحيتند را ايجاد مي

تر به چشـم شوند اشيا نزديكنامند زيرا باعث ميهم مي »زديكن
  بيايند.

هاي هاي سرد، رنگ آبي است. رنگاساس رنگ    هاي سردرنگ
ش قـرار بنف هاي مكمل سبز و مكملسرد بين دو طيف نوري رنگ

هاي هاي سرد و يخ در اين است كه در رنگدارند. تفاوت بين رنگ
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هاي سـرد موجـب ايجـاد رد هم وجود دارد. رنگسرد، رنگ ز
هـاي ها به رنگشوند. در طراحيطراوت و شادابي در افراد مي

شود زيرا احسـاس دور بـودن هم گفته مي »هاي دوررنگ«سرد، 
  كنند.ما القا مي به اشيا از فاصله واقعي آنها را

هـا بندي ديگر در بـاره رنگدسته يك    هاي روشن و تيرهرنگ
هـاي كنـد. رنگوجود دارد كه آنها را به تيره و روشن تقسيم مي

طيف خـود هسـتند.  هايرنگ در ميان رنگ ترينكمرنگ روشن،
اهده در هاي قابـل مشـدليل نبودن رنگها بهرنگ روشني برخي

ا مـا هاي گرم در آنها وجود نـداردعني رنگي ؛تركيب آنها است
ها احساس آرامش و سكوت را رنگ سفيد در آنها هست. اين رنگ

  كنند.در افراد ايجاد مي

سياه  شان از رنگكه در تركيب هايي هستندرنگ    هاي تيرهرنگ
تر از حد واقعي آن ها فضا را كوچك. اين رنگاستاستفاده شده 

  »مترجم حميدرضا بلوچ ها،روانشناسي رنگ«            دهند. نشان مي

  راه شيري

  سراسرها و اجسام ديگري كه در كهكشان راه شيري، به تمام ستاره
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شود. راه شـيري شـامل پهنه آسمان قابل رؤيت هستند، گفته مي 
مامي ستارگاني است كه بـا چشـم خورشيد، سيارات آسماني و ت

نام راه شيري، منحصر بـه  شوند اما معمولاًنيز ديده مي مسلحغير
 شـوند.درخشند و در آسمان شب ديده مياست كه مي ستارگاني

هاي درخشان اسـت و از ه شيري، پر از ستارههاي مارپيچ راشاخه
  غبار و گاز هيدروژن تشكيل شده است.

راه شـيري، در سـال هاي مارپيچ و حلزوني شكل اولين شاخه    
دبليـو. «ناس آمريكايي به نام شستاره وسيله يكميلادي به 1951

كشـف كنـد. كشف شد. او موفق شد سه شاخه را  »دبليو. مورگان
  ها قرار دارد.ر قسمت داخلي يكي از اين شاخهشمسي دمنظومه

متر قطر دارد و در بالاي كـوه  8/5با تلسكوپ پالومار كه حدود 
يون يلتوان هزار مپالومار كاليفرنيا در ايلات متحده قرار دارد، مي

  كهكشان مختلف را رؤيت كرد.
  »ترجمه محمد و محمدرضا شمس«

  درددرمان زانو

 روغـن«ان زانودرد چنين توصيه كردند: بهجت براي درم ...اآيت

  هاي پزشكي،در كتاب »ل بر روي زانو بگذاريد.جبيـبه را با زنـدن
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از زنجبيل به عنوان مسكّن درد مفاصل و ضد انقبـاضِ دردنـاك و 
ت نام برده شده است. طريقه مصرف زنجبيل به اين گرفتگي عضلا

ترتيب است كه يك قاشق غذاخوري پودر زنجبيل را در كمـي آب 
جوش خمير كنيد و كمي حرارت بدهيد. سپس آن را روي محـل 
ي درد بماليد. اين كار را روزي دو يا سه مرتبه تكرار كنند تا بهبود

  كامل حاصل شود.

  اين موارد هم بايد توجه كرد: هبراي پيشگيري از زانودرد، ب

 يك وضعيت ثابت نايستيد! هـر  گاه براي مدت طولاني درهيچ
  يك پا به پاي ديگر منتقل كنيد. بار، وزن خود را ازكچند دقيقه ي

  زماني كه مجبوريد كاري را ايستاده انجام دهيد، يك پاي خود
پـا  بار،كتاه قرار دهيد و هر چند دقيقه يرا روي يك چهارپايه كو

  را عوض كنيد و روي پاي ديگر بايستيد.

 دن فرنگي استفاده كنيد زيـرا خـم شـ تا حد امكان، از توالت
  آور است.كامل زانو بسيار زيان

 ،اين، درجه است. بنابر 90زاويه  بهترين حالت براي استراحت زانو
سعي كنيد روي مبل يا صندلي بنشينيد. نشستن دوزانو و چهارزانو 

  شود بلكه براي زانو مضر است.نها باعث استراحت زانو نمينه ت
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 در  قوي كردن عضلات چهار سرِ ران و دوقلو كه مفصل زانـو را
  كند.بر دارد نيز از زانو درد جلوگيري مي

  »محمد بستان«

  ير و پنيرش ينگهدار

 5دو روز و در زمستان، بيشـتر از شير را در تابستان، بيشتر از 

  د.روز نگه نداري

 دقيقه بجوشد. 20بايد  تازه بودن شير محلي، حتماً در صورت  

 در آن  سر نـرود، لبـه ظرفـي كـه شـير را براي اينكه شير
  يك ملاقه در ظرف شير قرار دهيد. جوشانيد، چرب كنيد يامي

 توانيد با افـزودن مقـداري آبليمـو و اگر شير ترش شد، مي
  به پنير تبديل كنيد. آن را در يك دستمال بريزيد و جوشاندن،

 .اگر بخواهيد شير بوي دود ندهد، كمي شكر به آن اضافه كنيد  

 ،يك سوزن تميز داخل ظرف  براي اطمينان از خالص بودن شير
شير خالص است و  اگر به سوزن يك قطره شير بچسبد، آن بكنيد.
  شير ناخالص است. صورت،در غير اين

  استفاده  دندان يا نخ پلاستيكيبراي تكه كردن پنير تازه، از نخ
  كنيد تا پنير خرد نشود.
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  ساعت در آب 24اگر پنير مصرفي خشك شده، آن را به مدت 

  سرد يا دوغ بيندازيد تا نرم و لطيف شود.

 پنير را پس از برش زدن، در آب نمك جوشيده و سـرد شـده 

  قرار دهيد.

 رف آنزدن پنير، چند حبه قند در ظـ براي جلوگيري از كپك 

  بيندازيد و درِ آن را ببنديد.

  اگر پنير در آب نرم شـد، آب آن را خـالي كنيـد و روي آن
شده بود، آن را در يـك  نرم داري نمك بريزيد. اگر پنير كاملاًمق

دستمال بريزيد تا آب آن برود و مقداري نمك روي آن بريزيـد، 
  در يخچال قرار دهيد. بُرش بزنيد و

 بيـرون  بل از مصرف كـردن، از يخچـالساعت ق پنير را يك
  دست آيد.به بياوريد تا طعم اصلي آن

  »گوهري پريا«

  كاريكلماتور

 !شيب جاده با فلفل، تند شد  

 !پيراهني كه عزا گرفته بود، از غصه سياهپوش شد  

 قيمت خود، خشك شد! انجير از شنيدن  
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 شود!شود، كمر سكوتم رگ به رگ ميوقتي صدايم بلند مي  

 باديدن چكشّ پژمرده شد! ميخ،گل  

 ،خفه شد! وقتي پايم پيچ خورد  

 روي بودم!ي در قطار زندگي، محكوم به پيادهعمر  

 !گاهي براي خودت هم دستي تكان بده  

 گريد!باران به خاطر سقوطش، مي  

 !حواسم كه پرت شد، شيشه همسايه شكست  

 او خداحافظي كردم! وقتي يادم رفت، با  

  كند!اش را از كار بركنار ميبازد، مربينفر دلش را مييك  

 ه چشـمان راسـتگويش جبـران هستم ك عاشق آن دروغگويي
  كنند!اش را ميدروغگويي

 هايم تقسيم كردم!قطرات اشكم را به تساوي ميان چشم  

  اطلاعيه

خط با قلم و عصـا از جـنس  4و  خط 10رساند لوح به اطلاع مي
براي كسـب اطلاعـات است. فراد نابينا موجودبراي اكربنات پلي

 دفتر ماهنامه تماس بگيريد.  با بيشتر




